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   ا فقي: 
1- عصبی و بسیار خشمگین – نام 

»احمدزاده« هافبک معروف فولاد 
خوزستان

2 – موزه »پاریس«- خوابیده- داد و فریاد مردم
3 – شـــهر »پرتقال« در اســـتان فارس- شـــهری در استان 

»هرمزگان«- سم
4- به پارچه و لباس می‌زنند تا اتوگیر شـــود – خانه‌های ریز 

روی شیشه یا گراور- امر به آمدن
5- واژگون- خط غیرمستقیم- مدرن

6- ضایع و بیهوده- همشوی- ساده لوح- نگهبان گله
7- این گاز توســـط »ســـر ویلیام رمزی« کشف شد- غذای 

ایرانی- پرزور و نیرومند 
8- یكدل و موافق- پشت سر- ویران

9- پرتگاه کوهســـتانی- گروه بزرگ همنوازان- افسوس و 
پشیمانی

10- هالـــوژن نمـــک- حلـــوای نـــوروزی – زادگاه »نیمـــا 
یوشیج«- بسیار نور دهنده 

11- پدر عرب- شیره خشکیده گون- بیماری
12- غمگین- نور کم- برج معروف

13- از اصطلاحات دستور زبان فارسی- بار درخت بلوط- 
هدایت الکتریکی

14- کشور فلاسفه- دریای ناآرام- شل
15- کشباف- خیالباف

  عمود ي: 
1- پرنده‌ای خوش گوشت- ماده منفجره قوی

2- جایز- حامی و مددکار- چهارپا
3- قلعـــه- گیاهی پر شـــاخ و برگ کـــه زیاد بلند نشـــود- 

مصونیت
4- آماده كردن- مارکی بر لوازم خانگی- دشنام- آغوز
5- شهری در استان »کردستان«- کتاب لغت- جدید
6- خودروی جمعی- خم شدن در نماز- فلزی کمیاب

7- چلیپا- جدول عددی پرطرفدار- افسانه سرا
8- نمایش- سیاره کوتوله- کشوری در جنوب خاوری اروپا

9- شـــریک زندگی- التهـــاب کبد- کلمـــه‌ای دال بر تألم و 
افسوس

10- ترعه- خواب را شیرین می کند- مکان
11- پارو- شاعر »فیه مافیه«- بدکار

12- زخم- شمای انگلیسی- پرستیدنی مشرک- دهنه
13- سیاه زخم- شاه شاهان- ناگزیر

14- از جنس آهن- یارانه- نیروگاه شمال
15- تناقض و ناهمگونی- سهم بیمار از هزینه درمانی

   ا فقي: 
1- سریالی پر بیننده به‌کارگردانی 

»داوود بیدل«- آموخته‌ها، آموزه‌ها
2- دائم الوجود- تمدنی باستانی در »امریکای مرکزی«- 

پوشه رایانه‌ای
3- گاز جوشــکاری- حضور داشــتن- بازیچه کــودکان در 

سال‌های دور
4- وادار شده- کارها- نسیم هوا

5- فیلمــی به‌کارگردانــی »جان‌ترتــل تــاب«- چیزهــای 
کمیاب و نادر- جوش چرکین

6- روستایی از توابع »رامسر«- لوس و بی مزه- رنگی برای 
چشم- مخفف که او

7- نسل و نژاد- روستایی زیبا در »بروجن«- نیش سرما
8- سبزی معطر- تجویز پزشک- آبیاری زمستانی

9- وقت- شهری در »ترکیه«- جنگ و جدال
10- تاکسی در کشــویی- بدگمان نســبت به دیگران- الی 

آخر- خویشاوندی
11- شور- ورم كرده- من و شما

12- فایده- زودباور- مخفف کوتاه
13- توده برف که از کوه ریزد- باطل کننده- اطراف

14- فرمانروایی- امر به ماندن- قفل قدیمی
15- منحرف- هافبک تیم »آژاکس«

  عمود ي: 
1- محله »آب انبار حکیم«- پدر صنعت چاپ

2- زمــان بی‌آغــاز- پرداختــن مفصــل و جزء‌به‌جــزء یک 
موضوع- فهمیده

کارشــناس  دســتبند-  صبحانــه-  مقــوی  خوراکــی   -3

ساختمان
4- ساز زهی و آرشــه‌ای- دنبه برشته- سایه- دومین سوره 

طولانی قرآن
5- خیاطخانه- نام »توسلی« بازیگر خانم- آخر

6- سیب زمینی هندی- نظیر- سبزی معطر خوردنی
7- ناپدری- سدی در استان »فارس«- ناچار

8- هنگام عصر- شهری در »آلمان«- نوعی باران
9- ویران کننده- واحد بزرگی برای برق- نقطه پوستی!

10- مارکی بر تلفن همراه- پادشاهان- محصول مرداب
11- حرارت- فروغ- بیرون شدن

12- نهر کوچک- برکت برنج- خار- قاتل امام هادی)ع(
13- خانــه تنــگ و محقر- پارچه نخی شــبیه بــه اطلس- 

هواشناس و فیزیکدان »انگلیسی«
14- همــراه »قافیه«- ســبک ابتکاری »پیکاســو«- حرف 

خوردنی
15- تب مالت- نوعی افسون

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

8 3 1 9 2 5 7 4 6
7 9 6 8 4 1 2 3 5
4 2 5 7 3 6 1 8 9
2 1 9 6 8 7 4 5 3
3 8 7 1 5 4 9 6 2
6 5 4 3 9 2 8 1 7
9 4 3 5 7 8 6 2 1
5 6 2 4 1 9 3 7 8
1 7 8 2 6 3 5 9 4

3 2 9 8 7 4 5 1 6
1 5 7 2 6 3 8 4 9
6 8 4 9 5 1 2 7 3
5 7 1 6 4 2 9 3 8
2 4 8 3 1 9 6 5 7
9 6 3 5 8 7 1 2 4
7 9 5 1 3 6 4 8 2
4 1 2 7 9 8 3 6 5
8 3 6 4 2 5 7 9 1

آسان
2 9 7 6 1 5 3 4 8
1 4 8 9 3 7 6 2 5
6 3 5 2 8 4 7 1 9
9 5 4 7 2 3 8 6 1
3 1 2 8 6 9 4 5 7
8 7 6 5 4 1 2 9 3
4 2 1 3 5 8 9 7 6
5 8 9 4 7 6 1 3 2
7 6 3 1 9 2 5 8 4

متوسط
3 8 4 7 1 2 5 9 6
7 1 9 5 6 4 8 2 3
5 2 6 8 9 3 7 4 1
1 6 5 4 2 9 3 7 8
9 7 3 1 8 6 4 5 2
8 4 2 3 7 5 1 6 9
6 3 7 2 5 1 9 8 4
2 5 1 9 4 8 6 3 7
4 9 8 6 3 7 2 1 5
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 ســاعت از ده شب گذشــته و همین‌طور به 
صف بیماران مشــکوک بــه کرونا که منتظر 
ویزیت دکتر هســتند اضافه می‌شود. بالای 
کانکس‌هایی کــه برای ویزیت در فضای باز 
گذاشــته‌اند نور اتاق‌های بیمارستان سوسو 
می‌زنــد. پســر جوانــی مــات و متحیــر روی 
صندلی با پاکت سی‌تی‌اسکن ریه در دست 
به اتاق‌ها خیره شــده اســت. لابــد خودش 
را آنجــا تصــور می‌کند بــا دســتگاه‌هایی که 
به دهــان و بینــی‌اش وصل شــده‌اند. کمی 
آن طرف‌تــر زیــر ســقف پارکینــگ صــدای 
ســرفه‌های خشــک بیمارانــی می‌پیچد که 
منتظــر خالی شــدن تخت هســتند. تابلوی 
بیمارســتان مســیح دانشــوری در تاریکــی 
دو  و  می‌درخشــد  روشــن  چراغــی  مثــل 

طــرف خیابــان ورودی پر از اتومبیل اســت. 
ماشــین‌های پســران و دختــران جوانــی که 
چندتایــی  دســته‌های  در  ماســک  بــدون 
نشســته‌اند روبــه منظــره تهــران و از هــوای 
خنک شــب لــذت می‌برنــد. همین‌طور که 
این پا و آن پا می‌کنم تا همراه بیمار کرونایی 
نگرانی‌هایــش  و  مشــکلات  از  و  ببینــم  را 
بپرســم، مردی جا افتاده با کت و شــلواری 
طوســی و پیراهنی ســفید همرنگ ماسکی 
کــه صورتــش را پوشــانده از ماشــین پیــاده 
تلفنــش  پشــت  حرف‌هــای  از  می‌شــود. 
می‌فهمم که بیماری در بیمارســتان دارد و 
همین باعث می‌شــود نزدیک‌تر شوم و سر 

صحبت را باز کنم.
60 ســاله به نظر می‌رسد و خوشرو و خوش 

صحبت است. بدش نمی‌آید این لحظات 
ناخوشایند را با کسی حرف بزند. در خلوتی 
پیاده‌رو نزدیک بیمارســتان می‌ایستیم و او 
از امیرعلی پســر 26 ساله یکی از دوستانش 
که به کرونا مبتلا شده و به‌خاطر تنگی نفس 
بــه اینجا منتقــل شــده می‌گویــد: »آمده‌ام 
کــه دســت تنهــا نباشــد و فقــط نمی‌دانــم 
چــرا تلفنش را جــواب نمی‌دهــد.« کمی از 
وضعیــت کرونــا در تهــران حــرف می‌زنیم 
و او از تجربــه خــودش کــه همیــن چند ماه 
پیش مبتلا شده بود می‌گوید: »اصلًا باورت 
نمی‌شــود اما حتی انگشــتانم سر شده بود. 
خانم و بچه‌ها را راهی کردم و تنهایی آنقدر 
آنانــاس و لیمــو وعدســی خــوردم تا خوب 
شدم.« همین‌طور که به حرف‌هایش گوش 

می‌دهم نزدیک در بیمارســتان می‌رســیم 
و او بــه نگهبانــان می‌گویــد که بــرای مطلع 
شدن از وضعیت بستری یکی از دوستانش 
... باهــم داخــل می رویــم. صــدای  آمــده 
پارس ســگ‌ها از دره‌های پایین بیمارستان 
در کوه می‌پیچد و انگار نیرویی مرا به داخل 

بیمارستان می‌کشد.
بــه پیــچ اول بیمارســتان کــه می‌رســیم نور 
بــه  درختــان  بــرگ  لای  از  اتاق‌هــا  چــراغ 
چشــمم می‌خــورد. صدای ســرفه خشــکی 
از پشــت ســرم می‌شــنوم و تــازه می‌فهمم 
واقعــاً دارم وارد بیمارســتانی می‌شــوم کــه 
در تمــام ایــن چنــد مــاه در صــدر پذیــرش 
بیماران کرونایی بوده و انگار تازه می‌فهمم 
چقــدر از کرونــا می‌ترســم. امــا مــی‌روم تــا 
امیرعلــی را ببینــم. ماســکم را روی صورت 
ســفت می‌کنم و ســعی می‌کنم بــه مورمور 
شــدن تنــم توجــه نکنــم. از پرســنل آدرس 
بخش کرونایی‌ها را می‌پرســیم و از پله‌های 
تمام نشــدنی بیمارســتان با نور موبایل بالا 
می‌رویــم. در تاریکی راه پله مردی با لباس 
ایزوله و صورتی پوشیده با ماسک و شیلد از 
لای درختان بیرون مــی آید. بالا می‌رویم و 
چشممان به تاریکی عادت می‌کند. انتهای 
پله‌ها زنی با دو دختر جوان همگی ماســک 
به‌صــورت ایســتاده‌اند و می‌گوینــد بخــش 
کرونایی‌هــا همینجاســت. درســت همینجا 
بــا ورودی کوچــک و نورهایــی کــه چشــم را 

می‌زند.
 مــرد همراهــم روبــه روی بخــش پــا شــل 
می‌کند و می‌پرسد:»برویم داخل؟« و بدون 
حرفی وارد می‌شــویم. در شیشــه‌ای بخش 
اول بــاز می‌شــود و ردیف اتاق‌ها تــا انتهای 
ســالن تمیــز و مرتــب بنظــر می‌رســد. در 
اتاق‌ها باز است و بیماران به خواب رفته‌اند. 
ســرک ســریعی می‌کشــم. یکــی پاهایش از 
پتــو بیــرون مانــده و در اتاق دیگــر مردی با 
اکســیژن روی دهان جلوی پنجره به بیرون 
خیره شده است. مرد همراهم به پرستاران 
بخــش اطلاعــات امیرعلــی را می‌دهــد تــا 
بفهمیم در کدام بخش اســت. از پرستاران 
که مشــغول سرچ هســتند می‌پرسم اوضاع 
از  زنــی  ضجه‌هــای  اســت؟صدای  چطــور 
انتهای ســالن با صدای ســرفه‌های خشــک 
بیماران دیگر درهم می‌پیچد. پرســتار بعد 

تمــام شــدن ســرچ می‌گویــد:»در اورژانس 
عفونی اســت« بعد سرش را بلند می‌کند و 
می‌گوید: »اوضاع مثل روزهای اول بیماری 

است. خیلی بد است.«
از  حــالا  و  می‌آییــم  بیــرون  بخــش  از 
پنجره‌های بیرون به اتاق‌ها خیره می‌شوم. 
این بــار با دیدن خنده‌های دو مرد که روی 
تخــت نشســته‌اند و انگار به چیز مشــترکی 
می‌کشــم.  راحتــی  نفــس  می‌خندنــد 
خنده‌هایــی کــه مثل دیدن آب وســط کویر 
آرامم می‌کند. ساختمان که تمام می‌شود 
بخــش اورژانس عفونی اســت. متشــکل از 
5 کانکس ســفید پذیرش، تریاژ، پزشــک و 
آزمایشگاه و مردان و زنانی که در صف‌های 
نامنظم ایستاده‌اند تا ویزیت شوند. مرد با 
خوشحالی می‌گوید:»امیرعلی آنجاست.« 
اما امیر علی آنجا هســت و نیســت. مرد با 
خوشحالی به سمت پسر جوانی می‌رود که 
روی ویلچر نشســته و حتی نای بلند کردن 
ســرش را ندارد. ماســکی رو صــورت زده و 
پــدر و مادر و پســر جوان دیگــری اطرافش 
ایستاده‌اند: »ســام امیرعلی.« اما پاسخی 
لای  می‌پیچــد  آرامــی  بــاد  نیســت.  درکار 
مرمــوز  هیبتــی  تاریکــی  در  کــه  درختانــی 
بــه خــود گرفته‌انــد و خش‌خــش می‌کننــد 
امــا از امیرعلــی صدایــی بلنــد نمی‌شــود. 
پــدر پیــرش بــا چشــمانی کــه بی‌تــاب در 
چشــمخانه می‌چرخند ایســتاده و مادرش 
پاکت در دســت انگار کــه آتش به چادرش 
کانکــس  آن  بــه  کانکــس  ایــن  از  افتــاده 

می‌دود.
صدای ســرفه‌های خشــک اســت و سکوت 
مردمی کــه حوصله حرف زدن با هیچ‌کس 
را ندارنــد بجــز دختر جوانی که با ماســک و 
شــیلد می‌خندد. وســط این همه اضطراب 
با قهقهــه خنده‌ها و شــوخی‌ با همســرش، 
زندگی می‌پاشد به در ودیوار بیمارستانی که 
شاید در تاریخ 120 ساله‌اش این همه مرگ 
و بدبختــی بــه خــودش ندیده اســت:»من 
هــم کرونــا دارم ولی مگر چه شــده اســت؟ 
کرونــا اســت دیگــر. ولــی بــاور کــن یــک آن 
وســط خندیــدن انگار تــوی دلم خالی شــد 
و لــرز به جانم افتاد.« نگاهی به همســرش 
می‌کنــد و ادامــه می‌دهــد: »نکنــد فشــارم 
افتــاده؟« شــوهرش می‌گوید: »شــاید چون 

هندوانه خوردی ســردی کرده‌ای.« مادرش 
پــارک شــده پیــاده می‌شــود و  از ماشــینی 
می‌گویــد: »بیا توی ماشــین« و در را محکم 
می‌بنــدد. دختــر کــه تقریبــاً 25 ســاله بنظر 
می‌رسد با بیخیالی و خنده می‌گوید: »بخدا 

این بکن نکن‌ها بدتر از کروناست.«
پزشــکی با لباس ایزوله وماســک بزرگی که 
بــا کپســول‌های بزرگــی مجهز شــده وســط 
کانکس‌ها با حوصله به خانواده‌های نگران 
و  به‌عکس‌هــا  نگاهــی  می‌دهــد.  مشــاوره 
آزمایش‌های امیرعلی می‌اندازد و می‌گوید: 
»اکســیژن خون پایین نیســت ولــی ضربان 
قلــب بالاســت.« دکتــر پیشــنهاد می‌کند با 
توجــه به نبــود تخــت خالی در بیمارســتان 
بــه بیمارســتان شــهدا  بهتــر اســت ســری 

و طالقانــی بزننــد: »اگــر جــای خالــی پیــدا 
نکردید بهتر اســت خانه نبرید. اینجا بماند 
بهتر اســت آنجا دیگران را تهدید می‌کند.« 
او در جمــع مریض‌هــا توضیــح می‌دهد که 
ســه روز اســت تختــی خالــی نشــده بس که 
مریض‌ها بد حال هستند.»بهترین چیز این 
اســت که همه ماســک بزنید.« سؤال‌ها از او 
زیاد اســت و او یکی‌یکی جواب می‌دهد:»ما 
مــوارد زیادی داشــتیم که یک بــار گرفتند و 
خوب شــدند و دوباره هم درگیر شــدند.« او 
توضیــح می‌دهــد روزهای اول اگــر 500 نفر 
می‌آمدند 50 نفر کرونا داشتند چون مردم 
می‌ترســیدند و زیــاد مراجعــه می‌کردنــد. 
مــردم دوره‌اش کرده‌انــد و او یــک بــه یــک 

جواب می‌دهد.
یکی از خانواده‌ها با التماس می‌پرسد واقعاً 
تخت خالی نیســت و او صندلی‌هایی را زیر 
پارکینــگ نشــان می‌دهد و می‌گویــد:»روی 
صندلی‌ها را ببین، آن اکســیژن را گذاشتیم 
بــرای آنهایــی کــه اینجــا می‌ماننــد و تــازه 
خیلی‌هــا رفته‌انــد خانــه تــا صبــح بیاینــد. 
صبــح بیاییــد می‌بینیــد چــه خبــر اســت.« 
حرف‌هایش که تمام می‌شود از او می‌پرسم 
حتمــاً خانــواده هــم حســابی نگــران شــما 
هســتند؛ آنها چه حالی دارند؟»خداروشکر 
تــا حــالا کــه بیمــار نشــده‌ام امــا اگــر بگیرم 
داســتانی می‌شــود چــون بچه‌هایــم آلرژی 
شــدید دارنــد. خانــه هم مــی‌روم خــودم را 
قرنطینه می‌کنــم و بچه‌هایم را نمی‌بینم« 
همین‌طور که از جمعیــت فاصله می‌گیرد 
ســامتی  آرزوی  او  بــرای  یکصــدا  مــردم 

می‌کنند.
در حال خداحافظی با مرد همراهم هستم 
که بالاخره خبر پیدا شــدن یک تخت خالی 
رمقــی  کــم  خنــده  دیگــر  بیمارســتانی  در 
به‌صــورت مــادر و پــدر امیرعلــی مــی‌آورد. 
بــرای او که هنوز بیصدا روی ویلچر نشســته 
آرزوی ســامتی می‌کنم و ســانه خــودم را 
بــه ماشــین می‌رســانم. بــا دیدن پســران و 
دختــران جوانی کــه تکیه زده به ماشــین‌ها 
بــدون ماســک در حــال معاشــرت هســتند 
بــا خــودم می‌گویــم ای کاش می‌شــد چند 
دقیقه آنها را به بیمارستان چند قدمی‌شان 
بــرد تا ببینند چطور کرونا با بی‌رحمی تمام 

لبخندها را به سرفه تبدیل می‌کند. 

همراهان خاموش شب
شبی در اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری

صدای سرفه‌های 
خشک است و 

سکوت مردمی که 
حوصله حرف زدن 

با هیچ‌کس را ندارند 
بجز دختر جوانی 

که با ماسک و شیلد 
می‌خندد. وسط 

این همه اضطراب 
با قهقهه خنده‌ها و 

شوخی‌ با همسرش، 
زندگی می‌پاشد به 

در ودیوار بیمارستانی 
که شاید در تاریخ 

120ساله‌اش این همه 
مرگ و بدبختی به 

خودش ندیده است

محمد معصومیان
گزارش نویس


